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 

ئهم الحمدلله رب العالمين و صلي ا »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

ود. دلیل شه ملحق میغیر قرشیّه بودن او شک شود به نظر ایشان این بود که زنی که در قرشیّ در کلام مرحوم سید )ره( بود.بحث 

ی است ، استصحاب عدم ازلهاین حکم، استصحاب عدم قرشیّه بود. گفته شد که بر اساس بعضی از انظار، مبنای حکم به عدم قرشیّ

ره یدلیل حکم مذکور، اجماع و تسالم فقهاست و بعضی از انظار دیگر، دلیل حکم مذکور را بنا و سو بر اساس بعضی از انظار دیگر، 

 اند.عقلا دانسته

ه شد و عرض شد ک بیانآنچه معرکه آراء واقع شده است استصحاب عدم ازلی است. در جلسه گذشته معنای استصحاب عدم ازلی 

 ؛در رابطه با استصحاب عدم ازلی سه دیدگاه مطرح شده است

گفته است که اصلاً استصحاب عدم ازلی نداریم. مرحوم نائینی )ره( بر مسأله انکار، اصرار دارد و  قول منکرین است. قول اول،

حاب نیز منکر استص ، مرحوم آیت الله بروجردی )ره(، آیت الله زنجانی )حفظه الله تعالی( و بعضی از بزرگان دیگرمرحوم امام )ره(

 .اند. نظر سابقین از اصولیین نیز همین است، یعنی استصحاب عدم ازلی را قائل نبودهباشندمیعدم ازلی 

، مرحوم شهید صدر )ره(، مرحوم آیت الله شیخ مرتضی حائری )ره(، مرحوم آیت الله خویی )ره( .مطلقا قول مثبتین است قول دوم،

 د. نکه استصحاب عدم ازلی را قبول دار باشندمیاز کسانی  آیت الله سیستانی )حفظه الله تعالی( و بعضی دیگر از بزرگان نیز

و  اند و بین ماهیاتمرحوم آقا ضیاء عراقی )ره( و مرحوم آیت الله حکیم )ره( قائل به تفصیل شده .قول مفصلّین است قول سوم،

 اند.ذاتیات از یک طرف و عوارض از طرف دیگر، تفصیل داده

 شده استک ش ی نیز در کار نبود و بعدقرشیّت و نبود یزنروزی روزگاری  اند کهبه آن اشاره شده است، این است که گفتهمثالی که 

او  شیّتقرشود و به عدم استصحاب عدم ازلی جاری می ،نیست در این صورت تاست یا قرشیّ تکه اگر زن وجود پیدا کند، قرشیّ

 ود،شیم یجار یاستصحاب عدم محمول ست،ین هیّقرش ایاست  هیّاما اگر در رابطه با زن موجود، شک شود که قرش ،شودحکم می

حاب موجود گردد، شک شود، استص نکهیزن بر فرض ا تیّو سپس در قرش یتیّدر کار بوده است و نه قرش یپس اگر از ابتدا نه زن

 شودیبر آن زن حمل م تیّقرش ایاو شک شود که آ تیّداشته باشد و در قرش داگر زن بالوجدان وجو ولی شود،یم یجار یعدم ازل

 یلبه استصحاب عدم محمو زین یاند که استصحاب عدم ازلد که گفتههرچن شود،یم یجار یاستصحاب عدم محمول شود،یحمل نم ای

  .گرددیبرم
 استصحاب عدم نعتی )عدم وصفی(

فلان  به ،شود که آیا شیء موجودیعنی شک می ،است یک ماهیتبه استصحاب عدم تعلق وصف منظور از استصحاب عدم نعتی 

بوده است سق نف متصّف به صفت که موجود است، روزی روزگاری یمثل اینکه زید متصّف شده است یا متّصف نشده است، ،صفت

 )دامت برکاته( درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری
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ستصحاب ا در این صورت، نشده است کهمتصّف سق ف به صفت شده است یامتصّف سق ف به صفت و اکنون شک شده است که آیا

 شود.عدم وصف جاری می
 تفاوت بین استصحاب عدم نعتی با استصحاب عدم محمولی

ت شیء مربوط است و به وصف شیء مربوط نیست، پس در استصحاب محمولی بحث در این است استصحاب محمولی به خودِ ماهی

، «عدومٌزیدٌ م»یا  «شریک الباری معدومٌ» :شودکه آیا شیئی که معدوم بود، الآن موجود است یا موجود نیست، مثل اینکه گفته می

دا کرده است یا وجود پیدا نکرده است که استصحاب عدم یعنی زید روزی روزگاری نبوده است و اکنون شک شده است که وجود پی

شود و تفاوت آن با استصحاب نعتی در این است که استصحاب می سابق شود یعنی معدوم بودنِمحمول در رابطه با آن جاری می

مانند زیدٌ ه شود،به تعلق یا عدم تعلق یک چیز به اصل ماهیت مربوط میشود که استصحابِ عدم محمولی به استصحابی اطلاق می

معدومٌ که شک شده است که آیا وجود به آن تعلّق گرفته است یا تعلّق نگرفته است، اما استصحاب عدم نعتی به چیزی مربوط 

گر س اپ یا تعلّق نگرفته است. شود که وجود پیدا کرده است، لکن شک شده است که آیا فلان وصف به آن تعلّق گرفته استمی

به خودِ ماهیت مربوط باشد، استصحاب عدم محمولی است و اگر به وصف ماهیت مربوط باشد، عدم نعتی است و اگر  ،استصحاب

مربوط به این باشد که خودِ ماهیت در ازل نبوده است و وصف آن نیز نبوده است و الآن خودِ شیء موجود است و شک در این 

حاب استص، آن شیئی که موجود شده است، محقق شده است یا محقق نشده استبرای  ،است که آیا وصفی که در ازل نبوده است

 شود.عدم ازلی جاری می

بعضی از بزرگان، مثل مرحوم امام )ره(، مرحوم نائینی )ره(، مرحوم آیت الله بروجردی )ره(، آیت الله زنجانی )حفظه الله تعالی(  اشکال:

ت که یکی از ارکان استصحاب این اساند که و گفته انداستصحاب عدم ازلی اشکالی وارد کردهو بعضی از بزرگان دیگر در رابطه با 

مشکوکه  فیه، قضیه متیقّنه ود، در حالی که در مانحننبین قضیه متیقّنه و مشکوکه باید وحدت وجود داشته باشد و هر دو یکی باش

د ، یعنی روزی روزگاری زن و قرشیّتی وجو] به به انتفاء موضوع استباشند زیرا قضیه متیقّنه، سالبا هم متفاوتند و دو چیز می

 [، در حالی که قضیه مشکوکه، سالبه به انتفاء محمول است، یعنی موضوع وجود دارد ولی در محمول شک است ]، یعنیاندنداشته

 و مشکوکه یکیوجود ندارد و مشکوک است[ لذا چون قضیه متیقّنه  که قرشیتّ است، ولی محمول موضوع که زن است وجود دارد

 توان استصحاب جاری کرد.نیستند، نمی

آیت الله زنجانی )حفظه الله تعالی( فرموده است که اشکالی که به استصحاب عدم ازلی وارد است این است که اگر فرض شود که 

توان استصحاب عدم ازلی ، لکن در عالَم اثبات و خارج نمینداردو واقع عالم ثبوت  نسبت بهاستصحاب عدم ازلی هیچ محذوری 

ضیه، سالبه گوید که در جایی که قمی«[ لاتنقض الیقین بالشک»با توجه به دلیل استصحاب ]، یعنی خطاب  ،تصویر کرد زیرا عرفرا 

ر ، دوع وجود داشته باشدشود که موضی جاری مییدر جااستصحاب شود، بلکه به انتفاء موضوع است استصحاب جاری نمی

ان ی سالبه به انتفاء موضوع را به عنوکند، پس عرف قضیهبا استصحاب عدم ازلی ثابت نمیعدم قرشیّت را  ،فیه نیز عرفمانحن

یرا بین عدم ز به تعبیر دیگر در استصحاب عدم ازلی، قضیه متیقّنه با قضیه مشکوکه وحدت ندارند ؛کندقضیه متیقّنه حساب نمی

 با عدم اتصاف زن به وصف قرشیّت در ظرف وجود المرأة در نظر عرف، ،صف قرشیّت در ظرفِ معدومیة المرأةاف زن به واتّص

 .تفاوت است و این دو وحدت ندارند در حالی که در استصحاب باید بین قضیه متیقّنه و مشکوکه وحدت وجود داشته باشد
 ازلی نظر مرحوم نائینی )ره( در رابطه با استصحاب عدم

 ؛در این رابطه اشاره کرده است به سه مقدمه. ایشان را قبول ندارد استصحاب عدم ازلی مرحوم نائینی )ره(
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ندارد، از باب عدم  وجودبه عبارت دیگر موضوعی که  ؛قبل از وجود موضوع ثابت نیست ،وجود نعت و عدم نعتاینکه  مقدمه اول،

ینا و ب گونه که دیوار به عنوانِتواند متّصف به قرشیتّ شود، همانشود یعنی زنی که وجود ندارد اصلاً نمیبه نعت متصّف نمی ،ملکه

توان می نساناشود که شأن داشتن صفت مورد نظر را داشته باشد، مثلاً به مربوط می موردیشود چون عدم ملکه به نابینا متّصف نمی

نیز قرشیّت در  فیهرا ندارد، در مانحن ییو نابینا ییدر حالی که دیوار شأن بینا ن شأن اینکه بینا باشد را داردچونابیناست  که گفت

عدم  و در ازل موجود نیست به قرشیّترود لذا زنی که نتفاء موضوع باشد، به کار نمیه اجایی که اصلاً زنی در کار نباشد و سالبه ب

و وقتی عدم قرشیّت در رابطه با زنی که موجود نیست معنا به این وصف را ندارد  أن اتصّافِشود چون ملکه و شمتّصف نمی قرشیّت

 نداشته باشد چیزی به نام عدم قرشیّت اصلاً وجود نخواهد داشت تا بتوان آن را تا زمان شک استمرار بخشید.

ت زیرا شود، صحیح نیسیمطلقا جاری نم ،اینکه گفته شد که استصحاب عدمشود که پاسخ از کلام مرحوم نائینی )ره( عرض میدر 

دیروز  شود که زیدشود، مثل اینکه گفته میتردیدی در این نیست که استصحاب در رابطه با بعضی از اعدام، بالوجدان جاری می

شود و دیروز استصحاب می در شود که آیا متولد شده است یا متولد نشده است که همان عدم تولدمتولد نشده بود و امروز شک می

 .شودبه عدم تولد او حکم می

   شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهند شد.دیگری که مرحوم نائینی )ره( به آنها اشاره کرده است، ان مقدمات جلسه آینده:بحث 

«لحمدلله رب العالمینا»


